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مانیفست 
تحــــــــول 
اقتصادی

بازتعریف نقش ایران در نظم آینده و ضرورت 
اعمال اصلاحات ساختاری مرتبط با آن

همچنیـــن 
یـــــــــن  ا ر  د

هی  نــــــــــد مــــــــــــا ز سـا
فـــاً  صر جی  ر ســـت‌خا سیا

و مصرف‌کننـــده منابـــع ارزی اســـت 
شناســـایی و اســـتفاده از فرصت‌هـــای تولید 
منابـــع ارزی در خـــارج از مرزهـــا در حاشـــیه 

. ســـت ا
نکته دیگـــر آنکـــه خروجی بلافصـــل رویکرد 
تخصیص‌محـــوری، چیزی جز بخشـــی‌نگری 
دســـتگاهی نخواهد بـــود. یعنی در شـــرایطی 
کـــه تولیـــد منبـــع، وظیفـــه محـــوری وزارت 
نفـــت تلقی شـــود، تخصیـــص نیز بـــه عنوان 
کارویژه ســـازمان برنامه و بودجه تعریف شود 
آنـــگاه دســـتگاه‌ها و اســـتان‌های کشـــور در 
موقعیـــت مصرف‌کنندگی صِـــرف منابع قرار 
خواهند گرفـــت. در چنین نگاشـــت نهادی، 
کنـــش ایزولـــه و منفردِ دســـتگاهی در جهت 
دریافـــت حداکثـــری منابـــع امـــری طبیعی و 

اجتناب‌ناپذیـــر خواهـــد بود.
2-2. تشدید دیوان‌سالاری محدودکننده
مســـأله مهم دیگر سیاســـتگذار اقتصادی در 
دوره زیســـت نفتـــی، تشـــدید دیوان‌ســـالاری 
محدودکننده بوده اســـت. وفـــور درآمدهای 
نفتی و در دســـترس بودن ارزهای باکیفیت، 
باعـــث شـــده بـــود مطالبـــات گســـترده‌ای 
اعـــم از تعریـــف تعـــداد زیـــادی از پروژه‌هـــای 
زیرســـاختی، افزایـــش اســـتخدام کارکنـــان، 
بارگـــذاری صنایع کوچک و بـــزرگ در مناطق 
مختلـــف و بدون مطالعات پشـــتیبان و... در 
فضای سیاســـی کشـــور ایجاد شـــود؛ ازاین‌رو، 
تشدید دیوان‌ســـالاری محدودکننده و اتخاذ 
رویکرد انضباط‌‌ محور، یکی از دســـتور کارهای 
جـــدی مقـــام سیاســـتگذار در دوره زیســـت 
نفتـــی بـــوده اســـت؛ اساســـاً لازمـــه رویکـــرد 
»تخصیص‌محـــوری« چیزی جز تـــاش برای 
ایجاد و تقویت دیوان‌ســـالاری محدودکننده 
و جلوگیری‌کننـــده از بـــروز بیمـــاری هلندی 
و همچنیـــن کنتـــرل مطالبـــات کنشـــگران 
سیاســـی نیســـت و نخواهد ‌بـــود. تودرتویی 
نهـــادی و تزاحـــم آن، هیچ‌کاره‌ بـــودن اجزای 
بوروکراتیـــک در پیشـــبرد اهـــداف و همه‌کاره‌ 
بـــودن در مانع‌تراشـــی، جـــزء ویژگی‌هـــای 
اساســـی یـــک دیوان‌ســـالاری محدودکننده 

. ست ا
راهبـــرد دقیـــق مقابلـــه بـــا تحریم؛  جانمایی جدید ایران در نظم آینده3
در ایـــن بخـــش بیـــان خواهـــد شـــد کـــه 
خنثی‌ســـازی تحریم تنها از طریـــق بازتعریف 
نقـــش و جانمایی جدید ایـــران در نظم آینده 
امکان‌پذیر اســـت. در ادامه ابتـــدا مقدمه‌ای 
در مـــورد نظـــم در حال‌گـــذار جهانـــی بیـــان 
می‌شـــود و پس از آن توضیحات کامل‌تری در 
مـــورد راهبرد جانمایی جدید بیان می‌شـــود.

3-1. نظم آینده؛ تحولات و رویدادهای 
تعیین‌کننده

دنیـــای فعلی آبســـتن حـــوادث و رویدادهای 
متعددی اســـت. تا چند ســـال پیش ســـخن 
گفتـــن از »خنثی‌ســـازی تحریـــم از طریـــق 
بازتعریـــف نقـــش ایـــران« امـــری دور از ذهن 
بـــه نظـــر می‌رســـید. امـــا رویدادهایـــی نظیر 
تقابـــل فزاینـــده اقتصـــادی چیـــن و امریکا و 
همچنیـــن جنـــگ میـــان روســـیه و اوکراین، 
تأیید‌کننده شـــکل‌گیری یک جهان تکه‌تکه‌ 
شـــده اســـت. توضیح اینکه با شـــروع جنگ 
روســـیه و اوکراین، تحلیل‌هایی کـــه بر وجود 
و تـــداوم یک جهـــان تکه‌تکه‌ شـــده]1[ صحه 
می‌گذاشـــت بیـــش از پیـــش معتبـــر شـــد. 
در شـــرایط حاضـــر، دو نـــگاه عمـــده میـــان 
صاحب‌نظـــران وجـــود دارد؛ اول، نگاهـــی 
اســـت کـــه شـــکاف جهانـــی ایجـــاد شـــده را 
ادامـــه‌دار تلقی کـــرده و معتقد اســـت جنگ 
روســـیه و اوکرایـــن نمـــود رونـــدی اســـت که 
از چندیـــن ســـال پیـــش آغـــاز شـــده و اینک 
بـــه مرحلـــه درگیری نظامی کشـــیده شـــده و 
همچنـــان ادامـــه‌دار خواهـــد بود؛ نـــگاه دوم 
بـــر این باور اســـت کـــه تخاصم میان روســـیه 
و غـــرب و همچنین درگیری کریـــدوری میان 
چیـــن و امریکا، به‌زودی در نقطـــه‌ای به پایان 
خواهد رســـید و نظم جدیدی حاوی تعاملات 
راهبردی و تخاصمات مدیریت شـــده شـــکل 
خواهـــد گرفـــت. اندیشـــمندان متعـــددی، 
طرفدار نگاه اول هســـتند و معتقدند شکاف 
ایجادشـــده همچنان ادامه‌دار بوده و در ادامه 
تشـــدید نیـــز خواهد شـــد. این روایـــت و این 
زاویـــه نـــگاه، دلالت‌هـــای مهمی بـــرای ایران 
خواهـــد داشـــت. در جهـــان تکه‌تکه‌شـــده، 
پدیده‌هایـــی نظیـــر تحریـــم، پلت‌فرم‌هـــای 
مالـــی و بانکـــی، زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی 

و منطقـــه‌ای، میـــزان کارکـــرد ارز جهـــان‌روا، 
حمایت‌گرایـــی و سیاســـت‌های صنعتـــی، 
تحـــولات فناورانـــه و نحوه تســـری آن 
در فضـــای جهانـــی، رقابـــت بـــر ســـر 
دسترســـی به مواد اولیه حیاتی و... شکل 

جدیـــدی به خـــود خواهنـــد گرفت.
در چنین جهانی، امکان خنثی‌سازی تحریم 
از مسیر جانمایی ایران در نظم جدید جهان 
کاملاً میســـر و در دسترس اســـت؛ البته این 
جانمایی جدید الزامـــات و اصولی دارد که در 

بخش‌هـــای آتی به آنها خواهیـــم پرداخت.
3-2. دال مرکزی و افق حرکت در 

راهبرد مختار مقابله با تحریم
خنثی‏‌ســـازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی 
میســـر اســـت کـــه بـــه ســـه چالـــش زیـــر به 
صورت همزمان پاســـخ دهـــد. 1. ایجاد درهم 
تنیدگی‌‏های اقتصادی- سیاســـی؛ 2. افزایش 
تولیـــد منابـــع ارزی و ایجـــاد »مـــازاد« بـــرای 
هزینه‌کـــرد در زمینـــه توســـعه زیرســـاخت و 
پیشرفت؛ 3. ایجاد ســـاختار تسویه رسمی با 

شـــرکای راهبردی.
دال مرکزی و افق حرکت در راستای بازتعریف 
نقش ایران در نظم آینده را می‌توان به شـــرح 
زیـــر توصیف کـــرد: افزایـــش قدرت ایـــران از 
طریق نقش‏‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی 
و زنجیره‌هـــای ارزش؛ به نحوی کـــه از طریق 
ابتکارات چندلایه و همبســـت‌، مناطق هدف 
فرامرزی به جزئـــی از برنامه‌ توســـعه اقتصاد 
ایـــران تبدیل شـــوند. این راهبرد قادر اســـت 
به صورت همزمان به ســـه چالش فوق پاسخ 
دهد. لازم به ذکر اســـت کـــه در اینجا در مورد 
راهکارهای صرفاً اقتصادی نظیر بهبود تجارت 
بخش خصوصی با فرامرز صحبت نمی‌کنیم 
بلکـــه در راهبرد بدیل، تصمیم ایران نســـبت 
بـــه ورود بـــه کمربندهـــا، خاســـتگاه توأمان 

سیاسی-اقتصادی و امنیتی دارد.
3-3. گام‌های حرکت به سمت راهبرد 

مختار
تـــا به حـــال چهـــار مســـیر بـــرای »مقابلـــه با 
تحریـــم« در فضـــای سیاســـتگذاری کشـــور 
مطرح شـــده اســـت. این موارد عبارتنـــداز: 1. 
رفـــع حقوقـــی تحریـــم و عادی‌ســـازی روابط 
اقتصـــادی، 2. دور زدن تحریـــم و صـــدور 
مجوزهای مـــوردی، 3. اســـتفاده از ابزارهایی 
نظیـــر پیمـــان پولی، بانکـــداری فراســـاحلی 
و... 4. اصلاحـــات اقتصاد داخلـــی؛ در اینجا 
لازم اســـت تأکید شـــود هیـــچ کـــدام از موارد 
فوق بـــه تنهایی قادر به تحقق »خنثی‌ســـازی 
تحریم« نیســـتند اما زمانی که افق و نقشه راه 
دســـت یافتن به تعادل جدیـــد )نقش جدید 
ایـــران در عرصه بین‌الملل( مشـــخص شـــود 
هر یک از برداشـــت‌های متعـــارف چهارگانه، 
جایگاه خاصـــی در پازل خنثی‌ســـازی تحریم 

به دســـت خواهنـــد آورد.
راهبرد اساســـی در میان‌مـــدت و بلندمدت 
یـــا همـــان افق حرکـــت، چیزی نیســـت جز 
بازتعریـــف نقش ایران در نظـــم آینده که دال 
مرکـــزی آن به این شـــرح توضیح داده شـــد: 
افزایش قـــدرت ایران از طریـــق نقش‌‏آفرینی 
در کمربندهـــای اقتصـــادی و زنجیره‌هـــای 
ارزش؛ اساســـاً همیـــن راهبـــرد اســـت کـــه 
بـــه اقدامـــات ایـــران در دوره کوتاه‌مـــدت و 
دوره‌گـــذار جهت می‌دهـــد. در بحـــث بعد، 
اصلاحات ســـاختاری جهت نیل به این افق 

مورد بحـــث قـــرار می‌گیرد.
ضرورت اعمال اصلاحات ساختاری  در راســـتای بازتعریف نقش ایران در 4

نظم جدید بین‌الملل
متعاقب از دســـت رفتن کلان‌معامله ســـابق 
ایران )همـــان ابتکار از پیش ایجاد شـــده که 
نقش تولید منابع را به دوش می‌کشـــید و ارز 
جهان‌روا بـــرای اقتصاد ایـــران تولید می‌کرد( 
بایـــد خروج از زیســـت نفتـــی در دســـتور کار 
سیاســـتگذار اقتصادی ایـــران قـــرار گرفته و 
مشـــخصاً مســـأله‌های بدیـــل و متفاوتـــی در 
نقطه کانونی تفکر سیاســـتگذارانه قرار گیرد. 
در حـــال حاضـــر ایـــن نـــگاه در میـــان برخی 
از جریانات اندیشـــه‌ای در کشـــور مشـــاهده 
می‌شـــود که تصـــور می‌کنند ایـــران می‌تواند 
به نظم و کلان معامله ســـابق خـــود بازگردد. 
در صورتی‌کـــه تجربـــه توافـــق هســـته‌ای کـــه 
تلاشـــی برای تحقـــق این امر بـــود، اثبات کرد 
کـــه بازگشـــت بـــه کلان معامله ســـابق برای 
ایـــران امکان‌پذیر نیســـت. عمـــده علت آن 
رویکـــرد تهدید‌نگر موجود در بلـــوک غرب در 
قبال ایران اســـت که مانـــع هرگونه همکاری 
منجـــر بـــه توســـعه ایـــران می‌شـــود. بـــا این 
فرض مســـائل و اولویت‌هایی کـــه می‌توانند 
در کانـــون توجـــه سیاســـتگذاری قـــرار گیرد 

عبارتنداز:
    ادامه در صفحه 4

گزارش

مهم‌ترین ویژگی 
کلان‌معامله 
سابق ایران، 

شکل‌گیری نظم 
روابط خارجی 

کشور بر مبنای 
ارز باکیفیت 

نفتی بود؛ 
منظور از ارز 
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اقتصـــاد ایران تـــا قبل از تجربـــه تحریم فراگیر 
ســـال 2012 میـــادی کـــه بـــه ‌صـــورت تحریم 
تدریجی صـــادرات نفت و تحریـــم نظام بانکی 
نمـــود پیـــدا کرد، بـــه‌ صـــورت تاریخـــی جایگاه 
خاصی را در عرصه بین‌الملل برای خود تعریف 
کرده ‌بود و به ‌صورت مشـــخص می‌توان گفت 
کلان‌معامله‌ای میـــان ایران و بلوک غرب ایجاد 
شـــده بود مبنی ‌بر صـــادرات نفـــت و تضمین 
امنیت عرضـــه نفـــت خلیج‌فـــارس و در ازای 
آن دسترســـی به ارز جهـــان‌روا و واردات لوازم 
توســـعه. دسترســـی ایران به ارز جهـــان‌روا به 
این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمســـفر مالی 

و بانکی غـــرب امکان فعالیت داشـــت.
تنوع جغرافیایی مقاصـــد صادراتی نفت ایران 
در دوره قبل از تحریم‌ها باعث شـــده بود ایران 
جزئـــی از چرخه بازیابی دلار]1[ باشـــد. چرخه 
بازیابـــی دلار را می‌تـــوان به این صـــورت تبیین 
کرد: 1- صادرات مواد خـــام حیاتی )کامودیتی( 
نظیـــر نفـــت و میعانات بـــه کشـــورهای بلوک 
غرب. 2- دسترسی به ارز جهان‌روا. 3- واردات 
کالاهای ســـاخته ‌شـــده و نهایی از کشـــورهای 

غرب. بلوک 
خروجی کلان‌معامله سابق ایران، تولید منابع 
ارزی بـــود. بنابراین در آن دوره تولید منبع ارزی 
دغدغه اصلی و محوری سیاستگذار اقتصادی 
نبود؛ مســـأله سیاســـتگذار اقتصـــادی در دوره 

زیســـت نفتی عبارت بودند از:
الف. تخصیص‌محوری: در دوره زیســـت نفتی، 
»تخصیص منابـــع و کیفیـــت و مختصات آن« 
بـــه مهم‌ترین مســـأله سیاســـتگذار اقتصادی 
تبدیـــل شـــد. نمـــود این مســـأله را بـــه صورت 
اجتناب‌ناپذیری می‌توان در کارویژه »ســـازمان 
برنامـــه‌ و بودجـــه« دیـــد کـــه تمرکز خـــود را بر 
تخصیص منابع ریالی به دســـتگاه‌ها و مناطق 
جغرافیایـــی کشـــور معطـــوف کـــرده اســـت. 
ب. تشـــدید دیوان‌ســـالاری محدودکننـــده: 
مســـأله مهم دیگر سیاســـتگذار اقتصـــادی در 
دوره زیســـت نفتـــی، تشـــدید دیوان‌ســـالاری 
محدودکننـــده بوده اســـت. وفـــور درآمدهای 
نفتـــی و در دســـترس بودن ارزهـــای باکیفیت 
باعـــث شـــده بـــود مطالبـــات گســـترده‌ای در 
فضای سیاســـی کشـــور ایجاد شـــود، از این‌رو 
تشـــدید دیوان‌ســـالاری محدودکننده و اتخاذ 
رویکرد انضباط‌محوری، یکی از دســـتورکارهای 
جدی مقام سیاســـتگذار در دوره زیست نفتی 
بـــوده اســـت؛ تودرتویـــی نهـــادی و تزاحم آن، 
هیچ‌کاره بودن اجزای بوروکراتیک در پیشـــبرد 
اهـــداف و همـــه‌کاره بـــودن در مانع‌تراشـــی، 
جـــزو ویژگی‌های اساســـی یک دیوان‌ســـالاری 

محدودکننده اســـت.
نفتـــی،  زیســـت  بـــودن  در شـــرایط حاکـــم 
ایالات‌متحده از طریـــق تحریم‌های حداکثری 
نفـــت، تحریـــم  از تحریـــم صـــادرات  اعـــم 
نظـــام بانکـــی خصوصاً بانـــک مرکزی ایـــران و 
تحریم‌هـــای لجســـتیکی توانســـت خلل‌های 
جـــدی در نقـــش ســـابق ایـــران ایجـــاد کنـــد. 
فراتحلیل نشان می‌دهد  ســـه چالش اساسی 
از ناحیـــه تحریم بر ایران وارد شـــده اســـت: 1- 
نقش سیاســـی، امنیتی و اقتصادی سابق ایران 
تغییر کرده اســـت. 2- منابـــع ارزی به اصطلاح 
»مـــازاد« )منابعی که مازاد بـــر هزینه‌های جاری 
کشـــور بود و معمولاً برای توسعه زیرساخت‌ها 
و پیشـــرفت کشـــور هزینـــه می‌شـــد( بشـــدت 
کاهـــش یافتـــه اســـت. 3- دسترســـی اقتصاد 
ایـــران بـــه ارز جهان‏روا محدود شـــده اســـت. 
در نتیجه خنثی‏ســـازی تحریم صرفـــاً از طریق 
راهبـــردی میســـر اســـت کـــه بـــه ســـه چالش 
زیر بـــه صورت همزمان پاســـخ دهـــد. 1- ایجاد 

درهم‌تنیدگی‏هـــای اقتصـــادی و 
سیاســـی. 2- افزایـــش تولید منابع 

ارزی و ایجاد »مازاد« در راستای هزینه‌کرد در 
زمینه توسعه زیرساخت و پیشرفت. 3- ایجاد 

ســـاختار تســـویه با شـــرکای راهبردی.
بـــر ایـــن اســـاس می‌تـــوان گفـــت 

خنثی‌ســـازی تحریـــم تنها از 
بازتعریف  طریق 

نقـــش 
ایـــران 

ر  د

ه نظـــم  یند آ
یـــر  ‌پذ ن مکا . ا ســـت ا

نظـــم  ز  ا ر  تحولاتـــی منظـــو آینـــده، 
اســـت که با ســـرعت زیاد در ســـطح جهانی در 
حال رخ دادن اســـت. در یـــک جهان تکه‌تکه 
‌شـــده پدیده‌هایی نظیر تحریـــم، پلتفرم‌های 
مالـــی و بانکـــی، زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی 
و منطقـــه‌ای و... شـــمایلی کامـــاً متفـــاوت از 
شـــرایط فعلی خواهند داشـــت )قـــدرت بلوک 
غـــرب بـــرای اعمـــال تحریـــم کاهـــش یافته و 
می‌یابد( و همین امر بازتعریف نقش در عرصه 
بین‌الملل را به امری میسر و در دسترس برای 

ایـــران تبدیـــل کـــرده اســـت.
دال مرکزی و افق حرکت در راستای بازتعریف 
نقش ایـــران در نظم آینده را می‌توان به شـــرح 
زیـــر توصیـــف کـــرد: افزایش قـــدرت ایـــران از 
طریق نقش‏آفرینی در کمربندهای اقتصادی و 
زنجیره‌هـــای ارزش. در اینجا منظور راهکارهای 
صرفـــاً اقتصـــادی نظیـــر بهبود تجـــارت بخش 
خصوصی بـــا فرامرز نیســـت بلکـــه در راهبرد 
بدیـــل، تصمیم ایران بـــرای ورود به کمربندها، 
خاستگاه توأمان سیاســـی، اقتصادی و امنیتی 

دارد.
 مشـــخصاً در راهبرد بدیل، باید مســـأله‌های 
متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه 
قرار بگیرد. این مســـائل و اولویت‌ها عبارتند 
از: الـــف- طراحـــی نگاشـــت نهـــادی بدیل و 
فاصلـــه ‌گرفتـــن از بخشـــی‌نگری. ب- تولید 
»مـــازاد« در راســـتای هزینه‌کـــرد در زمینـــه 
پیشـــرفت از طریـــق وارد کـــردن زنجیره‌های 
ارزش و تأمیـــن کشـــور در کلان‌معامـــات 
جدیـــد]2[. ج- جـــذب ســـرمایه‌گذاری‌های 
هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی. د- حرکت 
به ســـمت انطباق محل تولید منابـــع ارزی و 

محل مصـــرف آنها.
آسیب‌شناسی؛ بحثی در باب جایگاه  ســـابق ایـــران در نظـــم بین‌الملل و 1

چالش‌های ایجاد شده
اقتصـــاد ایران تا قبـــل از تجربه تحریم فراگیر 
ســـال 2012 کـــه به‌ صـــورت تحریم صـــادرات 
نفـــت و تحریم نظـــام بانکی نمود پیـــدا کرد، 
بـــه ‌صـــورت تاریخـــی جایـــگاه خاصـــی را در 
عرصـــه بین‌الملل بـــرای خود تعریـــف کرده 
بـــود و به‌ صـــورت مشـــخص می‌تـــوان گفت 
کلان‌معاملـــه‌ای میـــان ایـــران و بلـــوک غرب 
ایجاد شـــده بود. کلان‌معامله اقتصـــاد ایران 
و بلـــوک غرب عبارت بود از: صـــادرات نفت و 
تضمیـــن امنیت عرضه نفـــت خلیج‌فارس و 
در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات 
لوازم توسعه. دسترسی ایران به ارز جهان‌روا 
بـــه این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمســـفر 
مالـــی و بانکی غرب امکان فعالیت داشـــت.
در آن معاملـــه کلان یا به‌ عبارتـــی دیگر در آن 
زیســـت نفتی، همه نیازهای فرامـــرزی ایران 
از طریـــق ارز جهـــان‌روای تولید شـــده، ذیل 
یک پرونـــده و آن هم پرونده صـــادرات نفت 
و فـــرآورده، حل‌وفصـــل می‌شـــد؛ نیازهایـــی 

اعـــم از تأمیـــن کالاهـــای 
اساســـی، کاهش یا رفع کامل 
ریســـک سیاســـی و مالـــی مرتبط 
بـــا ســـرمایه‌گذاری خارجـــی، واردات 
کالاهای ســـرمایه‌ای و واســـطه‌ای مرتبط با 
تولید، تأمین ارز خارجی در راستای مدیریت 
بـــازار ارز داخلـــی و... در آن زیســـت، منابـــع 
حاصـــل از صـــادرات نفـــت، اولاً ذخایـــر ارزی 
بالایـــی در اختیار اقتصاد ایران قـــرار می‌داد، 
ثانیـــاً یک پشـــتوانه مالی قابل‌توجـــه بود که 
از قِبَل آن هر گونه ریســـک سیاســـی پوشش 
داده می‌شد و ســـرمایه‌گذاران خارجی بدون 
نگرانی از ریســـک‌های سیاسی و اقتصادی در 
ایران ســـرمایه‌گذاری می‌کردند. مشـــخصاً در 
ایـــن دوره از اقتصاد ایـــران خدمات مرتبط با 
لجســـتیک و کشـــتیرانی تأمین می‌شـــد، در 
بانک‌هـــای اصلـــی اروپایـــی حســـاب افتتاح 
شـــده و به نفع اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی 
ایرانـــی تراکنـــش آزادانه صـــورت می‌گرفت، 
کالاهـــای واســـطه‌ای و ســـرمایه‌ای مـــورد نیاز 
تولیـــد و ایضاً غذا و دارو وارد کشـــور می‌شـــد، 
ارز مـــورد نیاز بـــرای مدیریت بـــازار ارز داخلی 

تأمین می‌شـــد و...
تنـــوع جغرافیایـــی مقاصـــد صادراتـــی نفت 
ایـــران )اعـــم از چیـــن، ژاپـــن، کره‌جنوبـــی، 
ایتالیـــا، اســـپانیا و یونـــان( در دوره قبـــل از 
تحریم‌هـــا نشـــان می‌دهـــد نفـــت ایـــران در 
آن دوره، جزئـــی از چرخـــه بازیابـــی دلار]3[ 
بوده اســـت. به‌ عبارت‌ دیگر چرخـــه بازیابی 
دلار را می‌تـــوان بـــه این صورت تبییـــن کرد: 
1- صـــادرات مـــواد خـــام حیاتـــی )کامودیتی( 
نظیر نفـــت و میعانات به کشـــورهای مندرج 
در بلوک غرب. 2- دسترســـی به ارز جهان‌روا. 
3- واردات کالاهای ســـاخته شـــده و نهایی از 

کشـــورهای مندرج در بلـــوک غرب.
بـــر اســـاس تبییـــن فـــوق می‌تـــوان گفـــت 
صادرات نفت ایـــران عملاً جایگاهی امنیتی، 
اقتصادی و سیاســـی برای کشـــور در ســـطح 
بین‌المللـــی فراهـــم کـــرده بـــود. در اینجـــا 
قضاوتـــی در مورد مطلـــوب ‌بودن یـــا نبودن 
ایـــن نقش نمی‌کنیم. وقتـــی می‌گوییم نفت 
برای ایران نقشـــی خاص در نظم بین‌المللی 
تک‌قطبی امریکایی فراهم کـــرده بود به این 
معناســـت کـــه عمـــاً در دوره‌هایـــی، اخراج 
ایـــران از بـــازار جهانـــی نفـــت غیرممکـــن یا 
بســـیار دشـــوار بود، اما به ‌موجـــب تحولاتی 
در عرصـــه بین‌الملـــل، از ســـال 2012 گزینه 
اخراج تدریجی ایران از بـــازار جهانی نفت به 
گزینه‌ای ممکن و در دســـترس تبدیل شـــد. 
توضیح اینکه توسعه فناوری استحصال نفت 
شـــیل در امریکا که یک رویـــداد ژئوپلیتیکی 
مهم بود، باعث شـــد این کشور در بلندمدت 
بـــه بزرگ‌تریـــن تولیدکننـــده نفـــت جهان 
تبدیل شـــود، در نتیجه برنامـــه امنیت انرژی 
امریکا که در تولید نفت شـــیل متبلور شـــده 
بود توجیه و زمینـــه لازم را برای کاهش حضور 
ایـــران در بـــازار جهانـــی نفت ایجاد کـــرد. در 
همیـــن زمـــان اگرچه نیـــاز امریکا بـــه منابع 
نفـــت خلیج‌فـــارس کاهـــش یافت، امـــا نیاز 
قدرت‌هـــای رقیـــب امریـــکا بـــه ایـــن منابع 
کمـــاکان پابرجا بود. ایـــن صحنه‌آرایی جدید 
ظرفیتـــی برای امریکا به ‌منظـــور ایجاد اخلال 
در امنیـــت عرضـــه انـــرژی و تحت‌تأثیـــر قرار 
دادن فعالیت‌های اقتصـــادی و تجاری رقبای 

خود ایجـــاد کرد.
در شـــرایط حاکـــم بـــودن زیســـت نفتـــی، 
ایالات‌متحـــده از طریق تحریم‌های حداکثری 

اعـــم از تحریم صـــادرات نفـــت، تحریم نظام 
بانکـــی و تحریم‌هـــای لجســـتیکی توانســـت 
خلل‌هـــای جـــدی در نقـــش ســـابق ایـــران 
)صادرات نفت به کشـــورهای مندرج در بلوک 
غرب و دسترســـی به ارز جهان‌روا( ایجاد کند. 
فراتحلیل تحریم )نگاهی فراتر از بررسی اسناد 
تحریمی و عمیق‌تر از تحلیل صِرف سری‌های 
زمانـــی مربـــوط بـــه شـــاخص‌های اقتصادی( 
به سیاســـتگذار توضیح می‌دهد کـــه تحریم، 
اقتصـــاد و نظـــام حکمرانـــی ایـــران را به »قبل 
از تحریـــم« و »بعـــد از تحریم« تقســـیم‌بندی 
کرده اســـت. همچنین این فراتحلیل نشـــان 
می‌دهد ســـه چالش اساســـی از ناحیه تحریم 
بر ایران وارد شـــده اســـت: 1- نقش سیاســـی، 
امنیتـــی و اقتصادی ســـابق ایـــران از بین رفته 
اســـت. 2- منابـــع ارزی بـــه اصطلاح »مـــازاد« 
)منابعی که مـــازاد بر هزینه‌های جاری کشـــور 
بـــود و معمـــولاً بـــرای توســـعه زیرســـاخت‌ها 
و پیشـــرفت کشـــور هزینه می‌شـــد( بشـــدت 
کاهش یافته است. 3- دسترسی اقتصاد ایران 

بـــه ارز جهان‏روا محدود شـــده اســـت.
]2[ در ایـــن زمینـــه پیشـــنهاد می‌شـــود منابع 
مالی آزاد‌ســـازی‌ شـــده به گونه‌ای هزینه شوند 
که ظرفیت‌هـــا و قابلیت‌هـــای جدیدی تولید 
شـــود و از قِبَـــل آنهـــا »مازاد«هایـــی پایـــدار در 
راســـتای هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت 

و پیشـــرفت کشـــور ایجاد شود.
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داخلی در دوره زیست نفتی
مهم‌ترین ویژگـــی کلان‌معامله ســـابق ایران، 
شـــکل‌گیری نظـــم روابـــط خارجی کشـــور بر 
مبنـــای ارز باکیفیت نفتـــی بود؛ منظـــور از ارز 
باکیفیت نفتـــی، ارز جهان‌روایی اســـت که در 
نتیجـــه صادرات نفـــت به کره جنوبـــی، ژاپن، 
هنـــد و بخشـــی از کشـــورهای اروپایـــی نظیر 
ایتالیا، یونان، اســـپانیا و... حاصل می‌شـــد و 
در هر نقطه از جهان و در راســـتای رفع هر نیاز 
فرامرزی از کشـــور، خواستار داشت و به‌راحتی 
در نظام مالیه جهانی‌شده امکان نقل‌وانتقال 
داشـــت. کلان‌معامله ســـابق ایران )که از قبل 
از انقلاب ایجاد شـــده بود و پس از انقلاب نیز 
جریان پیدا کرد( وظیفه تولید منابع ارزی را به 
دوش می‌کشـــید. بنابرایـــن در آن دوره، تولید 
منبع ارزی دغدغه اصلی و محوری سیاستگذار 
اقتصادی نبود؛ مســـأله سیاستگذار اقتصادی 
در دوره زیســـت نفتی که منجر به شکل‌گیری 
مجموعه‌ای از رویکردهای متصلب حکمرانی 

نیز شـــده اســـت عبارت بودند از:
2-1. تخصیص‌محوری

از آنجـــا کـــه یـــک ابتـــکار یـــا کلان‌معاملـــه 
بین‌المللـــی از پیـــش ایجـــاد شـــده، نقـــش 
»تولیـــد منبـــع« را بـــه دوش می‌کشـــید. لذا 
در دوره زیســـت نفتـــی، »تخصیـــص منابـــع، 
کیفیت و مختصات آن« به مهم‌ترین مســـأله 
سیاســـتگذار اقتصـــادی تبدیـــل شـــد؛ نمود 
ایـــن مســـأله را بـــه صـــورت اجتناب‌ناپذیری 
می‌توان در کارویژه »سازمان برنامه‌و بودجه« 
دیـــد که تمرکـــز خـــود را بر تخصیـــص منابع 
ریالـــی بـــه دســـتگاه‌ها و مناطـــق جغرافیای 
کشـــور معطـــوف کـــرده اســـت؛ ایـــن رویکرد 
مرکـــز - پیرامـــون باعث شـــده که هـــر چه از 
مرکز سیاســـی و جغرافیایی دورتر می‌شویم، 
تخصیـــص کم‌رنگ‌تـــر می‌شـــود. نکتـــه مهم 
آن اســـت که این ســـازماندهی شـــکل گرفته 
براســـاس اقتضائات زیســـت نفتـــی، التفات 
چندانـــی به تولیـــد منابع ارزی جدیـــد ندارد. 


